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و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات  اداره حوادث  سرپرست  نجفیان- 
از ۲۰  از مصدومیت ۱۲ تن در ۳ تصادف جاده ای طی کمتر  بهداشتی، درمانی اسفراین 
دقیقه در محورهای اسفراین خبر داد.»امین کشوری« با اشاره به حوادث رخ داده شده در 
پراید در  پایانی تعطیلات گذشته گفت: واژگونی  محورهای شهرستان اسفراین در ساعات 

محور اسفراین- سنخواست، رو به روی پاسگاه انتظامی سارمران، ۴ مصدوم به جا گذاشت 
افزود:  وی  شدند.  بیمارستان  راهی  چهاربرج  اورژانس  های  آمبولانس  با  درمان  برای  که 
همچنین در سانحه برخورد ۲ سواری پژو در دوراهی امین آباد محور اسفراین - بجنورد ۷ 
تن مصدوم و برای درمان راهی بیمارستان شدند. وی همچنین از مصدومیت یک تن دیگر 

در سانحه رانندگی در مسیر روستای فرطان)تازه( همزمان با حادثه دوراهی امین آباد خبر 
ثبت  از  همچنین  وی  شد.  منتقل  بیمارستان  به  شخصی  وسیله  با  مصدوم  این  گفت:  و  داد 
۲۲ ماموریت اعزام به صحنه تصادف برای اورژانس اسفراین از ابتدای ماه جاری تا صبح روز 

گذشته شامل ۱۹ تصادف جاده ای و ۳ تصادف شهری خبر داد.

در کمتر از 2۰ دقیقه در اسفراین رخ داد؛

12 مصدوم طی 3 سانحه

پنهان کاری طعمه سارق مسافربرنما
یک  طــعــمــه  شــهــر  حــاشــیــه  در  کــه  زن  یــک  صــدیــقــی- 
مسافربرنمای شخصی شده و طلا و جواهراتش را از دست 
داده بود به خاطر ترس از برخورد همسرش دست به ترفند 
شب  که  زمانی  مایحتاجش،  خرید  از  بعد  او  زد.  عجیبی 
هنگام قصد بازگشت به خانه اش را داشت به خیال این که 
سوار  است  خطی  شود مسافربر  می  آن  سوار  که  خودرویی 
آن شد اما بعد دو نفر به جمع آن ها اضافه شدند که در راه 
ورق برگشت و آن سه نفر سارق از کار درآمدند. مال باخته 
در این باره گفت: یک روز غروب به قصد خرید از خانه خارج 
شدم و زمان بازگشت مثل همیشه به خیال این که خودروی 

مسافربر شخصی، خطی است سوار آن شدم. 
کنارم  در  مسافر  عنوان  به  نیز  دیگر  مــرد  دو  من  از  بعد 
که  بود  راه  های  نیمه  در  افتاد.  راه  به  خــودرو  و  نشستند 
تاریک  کوچه  یک  داخل  و  داد  مسیر  تغییر  ناگهان  راننده 

در حاشیه شهر ایستاد. 
مرد  دو  دهم  نشان  العملی  عکس  بخواهم  که  این  از  قبل 
همه  تهدید  و  زور  با  و  شدند  ور  حمله  من  به  ام  دستی  بغل 
من  از  را  آویزم  گردن  و  النگو  گوشواره،  جمله  از  طلاهایم 
پا به فرار  گرفتند و بعد از آن مرا در گوشه ای رها کردند و 
نزد  را  ماجرا  اگر  که  کردند  تهدید  مرا  سارقان  گذاشتند. 
کسی بازگو کنم قطعاً بلایی سرم خواهند آورد. بعد از این 
پیگیر  نیست  همراهم  طلاهایم  دید  وقتی  شوهرم  اتفاق 
ماجرا شد و من هم به دروغ گفتم که طلاها در صندوقچه 
داخل کمد است. چون می دانستم دیر یا زود دروغم برملا 
شدم  خــارج  خانه  از  نان  خرید  بهانه  به  بعد  روز  شود  می 
به  سارقی  که  کنم  وانمود  تا  گذاشتم  باز  هم  را  حیاط  در  و 

منزل مان دستبرد زده است. 
راه  صدا  و  سر  ســازی،  صحنه  با  برگشتم  نانوایی  از  وقتی 
انداختم و پیش همه از جمله همسرم گفتم که در نبود من 

دزد به خانه آمده و همه طلاهایم را سرقت کرده است.

شب سخت مرد دروغگو

راننده  جلوی  ــرد،  ف یــک  گفتن  دروغ  صدیقی- 
مسافربر شخصی سابقه دار، کار دستش داد و شب 

سختی را تجربه کرد. 
مردی که بعد از اتمام فعالیت روزانه اش  که تا پاسی 
از شب طول کشیده بود  بدون توجه به راننده، سوار 
باز  هنگام  و  شد  شخصی  مسافربر  خــودروی  یک 
را  خــودش  دار  سابقه  راننده  با  صحبت  سر  کــردن 
یک زندانی سابقه دار معرفی کرد و همین امر شب 
سختی را برایش به ارمغان آورد. وی گفت: یک شب 
مسافربر  خــودروی  یک  سوار  و  خارج  کارم  محل  از 

شخصی شدم. 
در بین راه که سرم پایین بود و مشغول چک کردن 
های  نگاه  متوجه  آینه  از  ناگهان  بــودم  ام  گوشی 
شکل  ایــن  بــه  لحظه  چند  ــدم.  ش رانــنــده   سنگین 
ام  قیافه  که  گفت   من  به  راننده  که  این  تا  گذشت 

خیلی آشناست. 
من که از نگاه ها و همچنین خالکوبی های دستش 
آدم  یک  را  خودم  خواستم  بود  افتاده  دلم  به  خوف 
خلافکار نشان دهم تا مبادا اتفاقی برایم بیفتد. در 
دیده  را  من  زندان  و  دادگاه  کدام  در  گفتم  جوابش 
در  سالی  چه  کرد  سوال  من  از  دوبــاره  راننده  ای؟ 
زندان بوده ام؟ چون او خودش هم چندین سال از 

عمرش را پشت میله ها گذرانده بود. 
بعد از شنیدن این جملات، دستپاچه شدم و به دروغ 
زندان  در  سال  فلان  گفتم  او  به  دادم  و  ادامه  هایم 
بودم. راننده بعد از شنیدن جوابم گفت آیا در زندان، 
فلان شخص تبهکار را می شناختی؟ من هم سریع 
گفتم بله او آدم خوبی بود و با او خیلی صمیمی بودم 
و در همه کارهایش با او همکاری می کردم. راننده 
که از جوابم به خشم آمده بود رو به من کرد و گفت 
آن شخصی که به ادعای من آدم خوبی بوده است و با 
او رفاقت داشته ام  چند سال پیش به خاطر شرارت 
هایش اعدام شد و از او و همدستانش به دلیل ضرب 

و شتم دوستش بدجور کینه به دل دارد. 
ای  گوشه  در  رانــنــده  ناگهان  لحظه  چند  از  بعد 
خودرو را نگه داشت و به خاطر ادعای دوستی من 
با فرد تبهکار یک مشت حواله ام کرد و من با کلی 
تلاش خودم را از دستش خلاص کردم و پا به فرار 

گذاشتم. 
پیش  ماجرا  این  از  راننده  جویی  انتقام  ترس  از 
گفتن،  دروغ  خاطر  به  اما  نکردم  شکایتی  کسی 
جانم را به خطر انداختم و شب پر ماجرایی را برای 

خودم به ارمغان آوردم.

عبرت   گفت و گو 

صدیقی

ــلاف پشت خــلاف. به  ــود خ ــده ب  کــارش ش
آزادی  برگه  بار هنوز جوهر  گفته خودش هر 
مخدر  مواد  هوس  باز  بود   نشده  خشک  اش 
وسوسه اش می کرد و در آخر هم مثل سابق 
گرفتار می شد. او از گذشته اش پند نگرفت 
داد  قــرار  اش  زندگی  سرلوحه  را  بیراهه  و 
تار  و  تیره  فرزندش  و  زن  بــرای  را  ــار  روزگ و 
به  ایــن که  تا  ــه داشــت  ادام ایــن ماجرا  کــرد. 
قول خودش گرفتار یک عذاب خود ساخته و 

روزگارش سیاه تر از گذشته شد. 
را  مشق  و  درس  حوصله  اصلًا  گوید:  می  او 
نداشتم برای همین در دوران راهنمایی ترک 
تحصیل کردم و به دنبال خیاطی رفتم. مدتی 
اما  کردم  کار  نفر  یک  برای  شاگرد  عنوان  به 
از همان اول حوصله ماندن در یک جا  چون 
شاگردی  درآمد  که  این  بهانه  به  و  نداشتم  را 
برایم صرف نمی کند قید آن را زدم و دنبال 

کار ساختمانی و کار آزاد رفتم. 
مصرف  و  ــازی  ب رفیق  دار  و  گیر  همین  در 
تفننی مواد مخدر در دام افیون افتادم و کارم 
مواد  خاطر  به  سربازی  حین  حتی  شد.  زار 
را  خدمت  اضافه  سال  چند  و  ایجاد  درگیری 
تجربه کردم. بعد از آن ازدواج کردم و دنبال 
هم  روز  به  روز  و  رفتم  ضایعات  کــردن  جمع 
این  به  مدتی  شــدم.  غــرق  اعتیاد  در  بیشتر 
جواب  تریاک  دیــدم  وقتی  و  گذشت  منوال 

نمی دهد به دنبال کراک رفتم. 
مشترک  زنــدگــی  از  مدتی  گذشت  از  بعد 
او  آمدن  با  اما  شدیم  فرزند  یک  صاحب  مان 
جایی  تا  نشد  ایجاد  رفتارم  در  تغییری  هم 
کرد  می  اعتراض  من  به  همسرم  بار  هر  که 
را  او  و  شدم  می  عصبانی  خماری  شدت  از 
کتک می زدم، حتی یک روز همسرم از شدت 
بی  خاطر  به  او  شد.  هوش  بی  خوردن  کتک 
طلاق  من  از  هایم   کاری  کتک  و  مسئولیتی 

گرفت و به دنبال سرنوشت خودش رفت. بعد 
از جدایی از همسرم سراغ نصب ایزوگام رفتم 
و  بودم  کرده  ترک  را  کراک  که  بود  مدتی  و 
تریاک مصرف می کردم تا به زندگی ام کمی 

سر و سامان دهم.
 یک روز یکی از دوستانم از من خواست برای 
برویم.  فردی  خانه  به  مواد  مصرف  و  تفریح 
قصد  که   آن  با  رفتیم   فرد  آن  منزل  به  وقتی 
صاحبخانه  دختر  دوستم  اما  نداشتم  ازدواج 
را برایم خواستگاری کرد و من هم که در حال 
را  خواستگاری  بودم  توهم  در  و  مواد  مصرف 

شوخی فرض کردم و تمام شرط های آن ها را 
قبول کردم و با خودم گفتم بعد از خارج شدن 
تا به  از آن خانه همه چیز فراموش می شود. 
خودم آمدم دیدم پای سفره عقد نشسته ام و 
مجدد  ازدواج  تحقیق  بدون  و  ندارم  فرار  راه 

کردم. 
تعادل  اصلًا  زنم  فهمیدم  تازه  ازدواج  از  بعد 
دارد  اعصاب  مشکل  و  نــدارد  روانــی  و  روحی 
و به همین دلیل خانواده اش خیلی سریع به 
من جواب مثبت داده بودند. همسرم به جای 
من  با  مــدام  و  عذابم  موجب  ــم،  روح ــش  آرام

درگیر می شد.
در  و  بلند  من  دســت  روی  مدتی  از  بعد  او   
مصرف مواد حریص شد.  وقتی دیدم حریف 
خرید  شوم  نمی  شیشه  نوع  از  او  مواد  هزینه 
و فروش مواد را شروع کردم تا بتوانم  هزینه 
وضع  اما  بیاورم،  در  را  نفرمان  دو  هر  مواد 
مواد  جای  بــار،  هر  همسرم  چون  شد  بدتر 
دور  به  و  پیدا   را  فروش  برای  شده  جاسازی 
کرد.  می  مصرف  را  ها  آن  همه  من  چشم  از 
دود  را  ام  سرمایه  تمام  که  بود  شده  طوری 
با  دوباره  تا  نماند  مان  بساط  در  پولی  و  کرد 

دومم  همسر  از  مدتی  از  بعد  بخرم.  مواد  آن 
هر  مان  اوضاع  و  شدم  فرزندی  صاحب  هم 

بار بدتر از قبل می شد. 
معرکه  چنان  شد  می  خمار  همسرم  وقتی 
که  انداخت  می  راه  بیداد  و  داد  و  گرفت  می 
روز  یک  کــردم.  می  جور  را  مــوادش  ترس  از 
و  افــتــادم  گیر  صنعتی  مــواد  خرید  حین  در 
همسرم  شدنم  زندانی  از  بعد  شدم.  زندانی 
جمع  و  گدایی  از  زد؛  می  کاری  هر  به  دست 
کردن ضایعات گرفته تا انجام کارهای خلاف 
و  نبود. اعصاب  جلودارش  هم  کس  هیچ  و 
روان همسرم به علت اعتیاد هر روز به هم می 
ریخت تا جایی که خاله اش چند بار او را ترک 
داد و در بیمارستان بستری کرد اما فایده ای 

نداشت. 
دیــدم  ــدم  ش آزاد  ــدان  زنـ از  کــه  ــن  ای از  بعد 
همسرم  است.  شده  گذشته  از  بدتر  روزگارم 
می  بیرون  خــودش  با  را  مان  خردسال  بچه 
برد و با او گدایی می کرد. مردم هم به خاطر 
بچه به او کمک می کردند. چند بار همسرم 
ادامه  با  که  جایی  تا  افتاد  گیر  گدایی  حین 
نهاد  یک  به  و  گرفتند  ما  از  را  بچه  ــارش  ک

حمایتی تحویل دادند. 
روزگارم تیره شده بود. دوباره به خاطر مواد 
بعد  هم  را  زنم  و  افتادم  زنــدان  به  سال  چند 
روحی  عذاب  از  حداقل  تا  دادم  آن  طلاق  از 
خلاص شوم. بعد از پشت سر گذاشتن دوران 
پایم  دوبــاره  اما  شدم  آزاد  زندان  از  ام  حبس 

لغزید و روز از نو و روزی از نو. 
کردم  فکر  و  آمــدم  خــودم  به  کمی  آن  از  بعد 
پا  و  دست  اعتیاد  باتلاق  در  مدام  باید  کی  تا 
سرنوشتی  کار  این  ادامــه  دیدم  وقتی  بزنم. 
خوابی  کارتن  و  آب  جوی  داخل  افتادن  جز 
شاید  تا  بیایم  کمپ  به  گرفتم  تصمیم  ندارد 
بعد از پاک شدن از مواد افیونی بتوانم کمی 
با  آدم  یک  مثل  و  پاک  را  سیاهم  گذشته  از 

وجدان زندگی کنم.

ماجرای مردی که چرخ زندگی اش با خلاف می چرخید

دست و پا زدن برای خروج از باتلاق تباهی 

 هر بار همسرم به من اعتراض 
می کرد از شدت خماری 

عصبانی می شدم و او را کتک 
می زدم،  حتی یک روز همسرم 

از شدت کتک خوردن بی 
هوش شد   قاب دوربین 

واژگونی خودروی پراید در 
جاده باباامان با ۲ مصدوم


